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آزیتا حسین زاده عطار

استاد احمد تولایی در سومین نمایشگاهش در نگارخانه 
ویم نشسته است؛ با آن سبیل های بلند  وبه ر رضوان، ر
همیشگی که آشنایانش از چهره او انتظار دارند و موهای 
ــه در نــمــایــشــگــاه»هــفــتــاد و هــشــت ســالــگــی«  ســپــیــدی ک
گــار استاد هستند.عصای  وز سپیدتر از تمام سال های ر
قهوه ای رنگش را محکم در دستانش گرفته و هر کسی از 
بازدیدکنندگان سؤالی درباره او و آثارش دارند مشتاقانه 
تا نزدیک تابلو هم قدمشان می شود و توضیحات کاملی 
مــی دهــد.بــاور اصــلــی اش ایــن اســت کــه در هــر منصب و 
شغلی باشی، انسانیت باید رکن اصلی وجــودت باشد، 
گر آن را از وجــودت، خواسته یا ناخواسته، سلب  چون ا
کنی، شاید اصلا نامی از تو نماند. این را از خاطره ای که برای 
بازدیدکنندگان جوان تر تعریف می کند، دستگیرم می شود؛ 
»سال اول دانشگاه بین دعوای منِ مشهدیِ کله خراب و 

نجمی تبریزیِ قوی هیکل که هم دانشگاهی ام بود، استادی 
گردان من هستید؟! من باید از  سر رسید و گفت: شما شا
ک بروم. گفت: یک چیزی می گویم، آویزه  خجالت توی خا
گوشتان کنید. خدا وقتی ما را خلق کرد، قرار نبود اصلا نقاش 
گر هم نشدیم، چیزی نمی شود. اما قرار بر این بوده  شویم. ا
گر هم نشدیم، ننگی برای شماست. بعد هم  که آدم شویم. ا

یک تشر به ما زد و گفت: بروید، آدم شوید!«
استاد از همان زمان انسانیت را سرلوحه زندگی و کارش قرار 
داد و همین اصل را در زندگی اش به کار برده است. کسانی 
که او را می شناسند می گویند شاید تعداد نقاشی هایش 
به دو هزار رسیده و کارهای خوشنویسی اش هم بسیار 
ج باشد؛  باشد یا شعرهایش شمارششان از دست خار
شاید سال ها 900 خانوار در پوشش خیریه اش هستند، اما 
خودش از سر خضوع می گوید: »من نقاش نیستم. شاید 
مثل همان گفته نرگس خانم که کارهای خانه کودکی هایم 
گاری که کاغذ نبود و من روی دیوار  را انجام می داد. در روز
خط هایی می کشیدم، خط خطی هایی می کنم؛ اما این بار 
روی بوم که تصویر می شود.« آنچه می خوانید گفت وگو با 
استاد احمد تولایی و گزارشی از حال و هوای نمایشگاه 

آثار او در نگارخانه رضوان.

شما از آن دسته نقاشــانی هستید که خیلی مایل نبودید   

نامی از شما مطرح باشــد! حداقل برای افرادی که زندگی شما 

می تواند درسی برای آن ها داشته باشد.

گر چیزی بخواهند پیدا  جوینده یابنده است. دیگران ا
می کنند.

گر کوبی دری / عاقبت زان در برون  گفت پیغمبر که 
آید سری

شاید کارهای خوشنویسی تان را برای کسب ارتزاق فروخته   

باشید، اما هیچ وقت نقاشی تان را نفروخته اید علتش چیست؟

در روزهــــای مــعــلــمــی ام، نــقــاشــی مــی کــشــیــدم و خط 
می نوشتم. گاهی پارچه می نوشتم و برای پشت مغازه ها 

شیشه شبرنگ نصب می کردم. خط را دلم می آمد پول 
بگیرم، اما در نقاشی هیچ وقت دلم نمی آمد کارهایم 

را بفروشم.

یکی از اتفاقات خوب در فضای هنر نقاشی مشهد ، شکل   

گیری گروه »اجلاس قدیر«  بود که توسط آقای حسین طالبی رقم 

خورد. به نظر  شما این اتفاق چه تأثیری در هنر مشهد داشت؟

من از سال 74 کــه هنوز دو سال مانده بود تا خودم 
را با 26سال خدمت در مدرسه بازنشسته اعلام کنم، 
جلسات آقــای طالبی را می رفتم. اغلب پرتره هایم 
خروجی همان جلسه هاست. آن روزهــا آن جلسات 
ــود. شاید اغلب  پــاتــوق خیلی از نقاشانی مثل مــن ب
نقاش های مشهدی در آن جلسه حضور داشتند. خدا 
که تهران  کند استاد غلامحسین سهرابی  حفظشان 
رفت و استاد صعودی پور را. مهراف و استاد تفقدی هم 
در آن جلسه بودند و به رحمت خدا رفتند. سی سال 

بیشتر است که این جلسه ها همچنان برقرار  است.

مراودات و خاطرات مشترکی با ترمه چی یا قدیر صباغیان   

دارید؟

قدیر صباغیان در جلسات آقای طالبی شرکت داشت 
و من آنجا ایشان را می دیدم و ارتباط داشتم. مرحوم 
ترمه چی اما با این جلسه زیــاد ارتباط نداشت و یک 

مقداری گوشه گیر تر بود.

دلیل علاقه شما به نقاشی پرتره چیست؟  

دلم می خواست شخصیت و روحیات افراد را بتوانم 
در پرتره هایم در بیاورم. شاید با عکس بتوان اجزای 
چهره را خوب به تصویر کشید، ولی در نقاشی می توان 
گی های شخصیتی افراد را قوی تر یا ضعیف تر نشان  ویژ
داد. من هم در نقاشی های پرتره ام همین را می خواستم 

و سعی ام بر این بوده است.

از زمانی که سربازی را تمام کردید و معلم نقاشی شدید و   

کلاس قرآن و نقاشی را در هم تلفیق کردید بگویید؟

سال 52 من در آموزش و پرورش به عنوان معلم هنر 
استخدام شدم. سال76 هم خدمتم تمام شد. اما چون 
آن زمان خیلی از معلم ها قرآن بلد نبودند من قرآن 
را هم پذیرفتم. خوبی اش این بود که زنگ قــرآن دو 
ساعت بود و زنگ هنر 45 دقیقه. آن دو را که ادغام 
کردم شد سه ساعت و در آن کلاس سه ساعتی، هم 
کار می کردم و هم طراحی و  با بچه ها خواندن قرآن 
خوشنویسی. صندلی ها را دور کلاس می چیدم و همین 
گردانم طراحی کار می کردند من درس قرآن  طور که شا
را برای آن ها می خواندم درس هایی از انسانیت هم 

به آن ها می دادم.

بعد از دوران دانشگاه که نقاشی خواندید و پس از دوران   

آموزگاری مدرسه، از سال 52 که سربازی تان تمام شد تا سال 76، 

دوباره سراغ نقاشی رفتید یا خیر؟

بله. ولی خیلی کمتر. یک وقت هایی که در نگارخانه 
خ، ابتدای خیابان جنت، طراحی درس می دادم. بعد  فر
چند سال که مشغولیت هایم بیشتر شد، دیگر تدریس 

را خصوصی ادامه دادم.

کسی از شاگردان شما هست که کارهایش خیلی شبیه   

شما باشد؟

ببینید در نقاشی هر کسی از زاویه خودش نگاه می کند 
و ممکن است کارهایش شبیه استادش شود ولی هیچ 
وقت کارها دقیقا مثل هم نمی شود. داوینچی سخنی 
گرد باید از معلمش جلو بزند. چقدر  دارد که می گوید شا
گردی که از معلمش جلو نزده باشد.  بدبخت است شا
گرد هم دید خودش را دارد و هم معلمش به  چون شا

او یاد می دهد.
نقاشی های شما مکتب خاصی را دنبال می کند؟ مثلا 
آن کار شما که نشان دهنده ترس آدم ها در جنگل است 

که خیلی چهره ها در آن واضح نیست.
نرگس، همان خانمی که خانه مان در زمان بچگی کار 
می کرد، می گفت من دیوار ها را خط خطی می کنم. 
حالا اما پیشرفت کرده ام. کاغذی هست که بتوانم آن 

را خط خطی کنم. کارهایم اغلب سبک خاصی ندارد. 
اما اغلب رئــال است و فیگوراتیو اســت. تعدادی هم 
کار حجم دارم که کوبیسم است. من در نقاشی هایم 
کلاسیک ها ساخت وساز نمی کنم و یک  زیاد مانند 
کــارهــایــم در  کــار می کنم. بیشتر  مــقــداری درشــت تــر 
آتلیه و پرتره اســت. شاید زمانی در دانشگاه دو سه 
بار رفته باشم به طبیعت. اما کارهای مذهبی و امام 
رضــایــی)ع( مانند داســتــان ضامن آهــو و روایــت جادو 
 کردن جادوگر برای کنف کردن امام رضا)ع( نزد مأمون را 

هم کار کردم.

درباره فضای نقاشــی در شهری مانند مشــهد نظرتان   

چیست؟

ــدارم. ولی  ــاد ارتــبــاطــی بــه فضای هنری نـ مــن الان زی
اعتقادم بر این است که برای اینکه هر کشوری در هر 
کند شرط اول آن اقتصاد است.  زمینه ای پیشرفت 
الان روز بــه روز وضــع اقتصاد مــردم بدتر مــی شــود و 
که بخواهد نقاشی بکند هم به مشکل   طبیعتا کسی 

می خورد.

این اواخر هم نقاشی ای کشیده اید؟  

تــا هجده ســال پیش بیشتر نقاشی می کشیدم. اما 
ســال هــای بــعــدش دیــگــر نـــه. امـــا همین مـــاه پیش، 
کــه روایــت مهمانی مأمون   کــردم   تابلویی را طــراحــی 

است.

انگیزه شــما برای برپایی این نمایشگاه پس از گذشت   

هجده سال از آخرین نمایشگاه های شما چیست؟

بــرای ایــن نمایشگاه چند وقــت پیش آقــای محسن 
ح خــوشــنــویــســی و  ــرمــنــدان مــطــر  تــوســلــی کـــه از هــن
که بیا دوبــاره  نقاشیخط اســت به من پیشنهاد داد 
کــار جدیدی  گفتم من دیگر  کــن.  نمایشگاهی برگزار 
نــدارم و همان کارهای قدیم است. گفت جوان های 
امروز بیست سال پیش نبوده اند. نمایشگاه را برای 

آن ها برگزار کن.

طبع شعر از کی همراه شما هست؟ همان قاب شعری که   

برای حضرت علی)ع( با خطی زیبا در بدو ورود این نمایشــگاه 

است را هم شما گفته اید؟

بله. اصلا شعر برای من با همان شروع شد. حافظه ام برای 
زمانش یاری نمی کند. )با کوبش عصای چوبی دستش 
و گام برداشتنش با کمک آن، من را به سوی دو تابلوی 
شعرش که آغاز گر نقاشی های روی دیوار هستند هدایت 
می کند( زیر این تابلو را ببینید؛ نوشته 14 بهمن سال 
82. شعر هایم بیشتر جوششی است. گاهی پشت فرمان 
نشسته ام یک باره شعری در ذهنم می آید. ماشین را 
به سمت راست خیابان هدایت می کنم. ترمز می زنم 
 و شعر را یادداشت می کنم که وقتی به خانه رسیدم 

سراغش بروم.

 گزارشی از نمایشگاه نقاشی»  هفتادو هشت سالگی« 
و گفت و گو با استاد احمد تولایی درباره حال و هوای آثارش در این رویداد

روی بوم، خط خطی هایم تصویر روی بوم، خط خطی هایم تصویر 
می شوندمی شوند
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خط و خطوط نقاشی آیناز و تصویر نیم رخ استاد تولایی

کـــوهـــســـنـــگـــی17 از شنبه  نـــگـــارخـــانـــه رضــــــوان در 
ــزبـــان آثـــــار نـــقـــاشـــی اســـتـــاد  ــیـ ــاه مـ ــن مـ ــمـ ــهـ  تـــا 18بـ

احمد تولایی با عنوان»هفتاد و هشت سالگی« است. 
ایــن روزهــا اســتــادان، هنردوستان و هنرجویان 
بسیاری از رشته های مختلف هنرهای تجسمی 
از خــوشــنــویــســان، نــقــاشــان، مــجــســمــه ســازان و 

کــاریــکــاتــوریــســت هــا کــه مشتاق دیـــدن هنر 
دســـت اســتــاد احــمــد تــولایــی انــد در 
ایــن نمایشگاه حضور دارنـــد. حین 
حــضــورمــان دو روز پــیــاپــی در ایــن 

غ  نمایشگاه، این قدر نگارخانه شلو
که روز اول مجالی برای  شــده اســت 
گفت وگو نمی ماند. آغاز گر این نگارخانه 
دو شعر است. یکی در وصف حضرت 
علی)ع( و دیگری در وصف امام زمان)عج( 

و نقاشی اول هــم تمثالی از حضرت 
عــلــی)ع( اســت. دلیلش در ایــن جمله 
استاد پیداست؛ »به خاطر باور های 
مذهبی ام، حضرت علی)ع( را از کودکی 
بسیار دوســـت داشــتــم. آن تمثال را 

که  کارها  هم از روی مجله ای کشیده ام«. در بین 
اغلب پرتره هستند یک نقاشی قهوه خانه ای هم 
دیده می شود و چند نقاشی در کوبیسم 
که روایــت ضامن آهوی  و دو نقاشی 
امام رضــا)ع( و روایتی دیگر از داستان 
جادوگر و مأمون درباره امام هشتم)ع( که 
هنوز رنگ آمیزی اش کامل نیست. 
سه پایه چوبی و پالت رنگ هایی 
ح نقاشی روایت  که مقابل طر
جــادوگــر و امـــام رضــــا)ع( اســت 
نشان می دهد. حرفه نقاشی 
هنوز برای استاد تولایی زنده 
است و او در این هنر دستی بر 
آتش دارد. روز دوم نگارخانه اما 
یکی از دانش آموزان به نام آیناز 
که همراه دیگر دانــش آمــوزان 
ــده اســت،  هــنــرســتــان رأفــتــی آمـ
در همان زمان مصاحبه استاد، 
تصویر نیم رخ ایشان را با ترکیبی زیبا 
از خط و خطوط در گوشی اش با قلم 

نوری نقاشی کرده است که بسیار زیباست. معلمش 
با ذوق نقاشی را پیش استاد می آورد و می گوید این 
همین الان کشیده شــده اســت. استاد می خواهد 
نقاشی را یادگاری از این روزها و آن دانش آموز خلاق 
برایش در تلگرام بفرستند. یکی یکی بچه ها برگه هایی 
را می آورند که استاد برای آن ها امضا بزند. وقتی که 
تعداد دانش آموزان زیاد تر می شود استاد می گوید 
برای هر امضا یک صلوات بفرستید و با هر امضا زدن 
استاد خودش زیر لب صلواتی ختم می کند و برخی از 
بچه ها هم با صدای بلندتر صلوات می فرستند. برخی 
که شوق بیشتری دارند می خواهند استاد متنی هم 
زیر امضا برای آن ها بنویسد که استاد معمولا اشعار 
و متن هایی در وصف بزرگی و صفات حضرت علی)ع( 
در زیر آن امضا ها با ذوقی که در قلمش و نگاهش 
پیداست می نویسد. استاد کارهایش را که با زغال و قلم 
کنته و مداد های دیگر کشیده شده است با حوصله 
برای بچه ها و بازدید کنندگان دیگر توضیح می دهد. 
حتی برای دانش آموزانی که می آیند از درس های 
 انسانیتی که در خاطراتش آن ها را تجربه کرده است

 می گوید.

ریحانه موسوی

برای بسیاری از افرادی که جادوی سینما را 
گزارش 
خبری

دوســت دارنـــد، جشنواره فیلم فجر بــا همه 
حاشیه هایش، شور و هیجانی دیگر دارد و تمام 
سال منتظرند تا به نحوی بتوانند فیلم های 

جشنواره را ببینند.
بیست ودومین دوره نمایش فیلم های جشنواره فجر در مشهد، 
با شعار »دو درجه کمتر کاهش مصرف سوخت هوای سالم تر«، 
هم زمان با تهران و با نمایش ۳2 فیلم سینمایی و انیمیشن از 
غ درحالی  دیروز )15 بهمن( در سینما های آفریقا، هویزه و سیمر
آغاز به کار کرد که خبر اضافه شدن سینمامهر کوهسنگی به جمع 
سینماهای  نمایش دهنده بیست و دومین جشنواره فیلم فجر 
مشهد، استقبال اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه مشهد را در پی 
داشت و قرار است این پردیس سینمایی از امروز فیلم های 

کران کند. منتخب جشنواره را برای مشهدی ها ا

لوکیشن ، سینما آفریقا:  

بلیت ها رایگان بود، چشم بادومی بیشتر دیده شد
16 میزبان انیمیشن »پسر  سینماآفریقا در این روز از ساعت
کارگردانی  دلفینی2« به تهیه کنندگی محمدامین همدانی و 
18:۳۰ میزبان فیلم سینمایی  محمدخیراندیش و از ساعت

کارگردانی ابراهیم امینی و تهیه کنندگی  »چشم بادومی« به 
کم رنگ  که فیلم اول با استقبال  سجاد نصراللهی نسب بود  
کران شد؛ اما عموم کودکان و خانواده ها نظر مثبتی  مخاطبان ا
درخصوص این انیمیشن داشتند. در فیلم »چشم بادومی« اما 
ورق برگشت و حضور نسبتا خوب مردم این امیدواری را ایجاد 

کرد تا در روزهای آینده نیز شاهد این استقبال خوب باشیم.
ویـــداد،  هر چند بــا توجه بــه تمهیدات برگزار کنندگان ایــن ر
کران شده روز اول در سینما آفریقا برای مخاطبان  فیلم های ا
رایگان بود و شهروندان می توانستند بــدون هیچ ممانعتی 
و به صورت رایگان فیلم های پسر دلفینی و چشم بادومی را 

تماشا کنند.

لوکیشن، پردیس سینمایی هویزه:  

صندلی های خالی »دست تنها« با »شوهر ستاره« پر شد
لین  و ر ا حسین ثقفی نیز د میر خته ا « سا ست تنها فیلم »د
کران سینما هویزه با استقبال نسبتا ضعیف مخاطبان  نوبت ا
ــه نــیــمــی از ســالــن ســیــنــمــا، خــالــی از  ــوری  ک ــه ط کــــران شـــد؛ ب ا
کـــران سینما هویزه،  ــود. دومــیــن فیلم در نوبت ا گر ب تماشا
ــت. این  ج زاد اس ــاری از ابراهیم ایـــر ک فیلم »شــوهــر ســتــاره«، 
فیلم توسط علی اوجی و نرگس محمدی تهیه شده است و 
در بخش مسابقه جشنواره حضور دارد. این فیلم نیز مانند 
»چشم بادومی« با استقبال خوب مخاطبان رو به رو شد و به 

 گفته مسئولان سینما هویزه، همه بلیت  های ایــن فیلم به 
فروش رفت.

 لوکیشن ، پردیس سینمایی سیمرغ:
»شمال از جنوب غربی« در موقعیت غرب مشهد

غ نیز در اولین روز جشنواره، کارش  پردیس سینمایی سیمر
را با فیلم های »آبستن« و »شمال از جنوب غربی« آغاز کرد. 
در این سینما سانس های ساعت17 و 1۹:۳۰ به این دو فیلم 

اختصاص یافت.
فیلم سینمایی »آبستن« به کارگردانی مشترک مصطفی و محمد 
تنابنده، اولین تجربه کارگردانی این دو برادر محسوب می شود. 
نویسندگان فیلم نامه آبستن، محمد تنابنده و وحید جعفری 
هستند و تهیه کنندگی آن را جلال تیموری بر عهده داشته است.
  »شمال از جنوب غربی« نیز جدیدترین ساخته سینمایی 
حمید زرگرنژاد است که پیش از این با ساخته های دفاع مقدسی 

شناخته می  شده است.
نویسندگان فیلم نامه شمال از جنوب غربی، حمید زرگرنژاد، 
ســیــدمــحــمــد حــســیــنــی و مــحــمــدجــواد اســـلامـــی هــســتــنــد و 

تهیه کنندگی آن را مهدی مددکار برعهده داشته است.
کران شده در  با توجه به استقبال نسبی مخاطبان از فیلم های ا
غ، احتمالا در روزهای آینده  سینماهای آفریقا، هویزه و سیمر
شاهد استقبال بیشتری از سوی مخاطبان مشهدی از جشنواره 

فیلم فجر در مشهد باشیم.

گزارشی از اولین روز بیست ودومین دوره نمایش فیلم های جشنواره فجر در مشهد

کران های دوم روشن شد چراغ جشنواره فیلم فجر در ا


